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  چكيده
در / در واقعة حبس و عزلت و مباهـات (اين پژوهش به بررسي و تحليل دو قصيده از خاقاني 

در مـدح  (و مسـعود سـعد   ) الدولـه قيصـر  شكايت از حبس و تخلص به مدح عظيم الروم عز
شناسي توصـيفي  در موضوع حبسيه بر مبناي سبك) حسب حال/ »زنداني ناي«محمد علي 

المضـمون از نظـر درجـة عاطفـه و تخيـل بـا هـم        بك، متون متحددر اين نوع س. ميپردازد
متون متحد  شناسي بيشتر از نظر تفاوتهاي زبانياين نظريه سبك. متفاوت و مختلف هستند

المضمون مورد تحليل قرار ميگيرد اما در اين مقاله اشعار متحد المضـمون مسـعود سـعد و    
و هم از نظـر فكـري تحليـل    ) وه ادبيت متنوج(خاقاني هم از لحاظ تفاوتهاي زباني، بلاغي 

شناسي توصيفي يا بيـاني كـه اداي معنـاي واحـد بـه طـرق       برمبناي اين نوع سبك. اندشده
مختلف است، شعر مسعود سعد و خاقاني با توجه به مسائل فرامتني مثل طول مدت زنـدان  

بيـاني متفـاوت يافتـه     اين دو، دلايل اين زنداني، ميزان تأثيرپذيري از فضاي زندان، زباني و
، تصوير پـردازي و در كـل محـور همنشـيني و جانشـيني      لغاتهر دو شاعر در زمينة . است

كدام نسبت به جهان درون و بيرون خـود  اند كه از نگرش خاص هردست به گزينشهايي زده
. اسـت شناسي توصيفي به اختصار معرفي شـده در بخش نخست مقاله، سبك. حكايت ميكند
سـپس در  . ايـم م مختصري در باب زندگي و احوال اين دو شـاعر سـخن گفتـه   در بخش دو

دو قصيده از خاقاني و مسعود سعد را ) زباني، بلاغي و فكري(بخش پاياني، تفاوتهاي سبكي 
  .ايمبا وجود متحد المضمون بودن آنها مورد بحث و تحليل قرار داده
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  مقدمه
المضمون از نظر فرم و مسائل بلاغي و ميزان عاطفـه و  آيا آثار ادبي متحد :پرسش پژوهش

  تخيل نيز با هم برابرند؟
المضمون از نظر عاطفـه و تخيـل و   براي اثبات اين مسأله كه آثار ادبي متحد :روش كار

وتهاي زيادي دارند، در اين پژوهش دو قصـيدة  زبان به دليل نگرش خاص هر شاعر با هم تفا
حبسيه از خاقاني و مسعود سعد را از نظر مسائل زباني، بلاغي، فكري و بافتي مورد مقايسـه  

  .ايمو تحليل قرار داده
شناسـي اسـت   هاي جديد سبكسبك شناسي توصيفي يكي از نظريه :ضرورت تحقيق

از سويي ديگر، . يوه عملي آن آشنايي ندارندكه دانشجويان زبان و ادبيات فارسي چندان با ش
بلاغي و پيوند آن با فكر و  -بررسي فرم و محتوا بر اساس ساختارشناسي شعر و تحليل زباني
  .آوردانديشة شاعر، امكان فهم بهتر متون را براي خواننده فراهم مي

سبك شناسي توصيفي، در بيشتر كتابهـاي سـبك شناسـي در حـد     : پيشينة پژوهش
است و اگر هم نمونة عملي آن در برخـي كتابهـا از جملـه كليـات سـبك      يه مطرح شدهنظر

شناسي شميسا آمده است، بيشتر به عنوان يك الگو مورد استفاده است، آشنايي بيشـتر بـا   
هاي بيشتري از متون ادبي است؛ و نيز در كتاب اين شيوة تحليل سبكي مستلزم ارائة نمونه

اخيرا به چاپ رسيده است، فقط در حد معرفي ايـن نظريـه    سبك شناسي دكتر فتوحي كه
  .آمده است

 :استمقاله حاضر در چهار بخش تنظيم شده
  مختصري بر شرح احوال و زندگي خاقاني و مسعود سعد: الف
  شناسي توصيفيسبك: ب
  شناسي توصيفي تحليل دوحبسيه خاقاني و مسعود سعد براساس سبك: ج
  گيرينتيجه: د

يتوان موضوع شعري قلمداد كرد كه از ديدگاه انواع ادبي از فروع ادب غنايي حبسيه را م
بيشـترين  . شاعر اندوه و رنج و احساسات و عواطف خود را در زندان توصيف ميكنـد «. است

اسـت ديـده ميشـود و    ها در ديوان مسعود سعد سلمان كه هجده سال در زندان بودهحبسيه
چنـان كـه خاقـاني شـرواني     . هايي سرودندفتند نيز حبسيهبعد از او شاعراني كه به زندان ر

چند حبسية غرّا دارد و در عصر ما ملك الشعراي بهار نيز چند حبسية آبدار سروده است، در 
انـواع  (» ادبيات غرب، زنداني شيلان اثر لرد بايرون معروف است اما آن حبسيه تخيلي اسـت 

  ).236ص: ادبي، شميسا
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  ال و زندگاني مسعود سعد و خاقانيمختصري در شرح احو: الف
هجري در زمان سلطنت مودود بن مسـعود از مـادر زاده    440مسعود در لاهور، حدود سال 

در چهل سالگي خورشيد اقبال . سالهاي نخست زندگي وي در دستگاه غزنويان گذشت .شد
ونـاگون  البته مدت حبس وي بـه اقـوال گ  . فرو خفت و شب ادبار او را به كام ظلمت فرو برد

سـالها بعـد   . آمده است؛ به گفته برخي هجده سال، به نظر برخي ديگـر نـوزده سـال اسـت    
   اي لاهـوور ويحـك بـي مـن     : مسعود در گوشه زندان از وطـن خـود يـاد ميكنـد و ميگويـد     

  ).55ص: گزيده اشعار مسعود سعد، لسان(اي آفتاب روشن، روشن چگونهبي  ايچگونه
نخست در زمان سلطان ابراهيم كه شـاعر مـدت ده   : استهمسعود دو دوره زندان داشت«

  : سال در زندانهاي سو و دهك و ناب گذرانده است
  پس از آنم سه سال قلعه ناي     هفت سالم بكوفت سو و دهك

دوره ديگر زمان سلطان مسعود، پسر سلطان ابراهيم كه اين بار در قلعه مـرنج گرفتـاري   
نـوزده  : جايي از نوزده سال بند و زندان يـاد كـرده   شاعر خود در. او هشت سال طول كشيد

خبـر از  .. آفرينش قصايد استواري چون زندان ناي و ). 21:حسين لسان(» ام بنديسال بوده
شناخت كامل شاعر از ادبيت متن ميدهد كه تمامي اصول شعري را در اشعار خود گنجانـده  

اسي و اجتمـاعي، نقـد ديگـر    است كه شامل مضاميني چون توصيف شعر و تبيين اوضاع سي
  :شاعران و خود ستيزي شاعر است؛ در مورد شاعري خود مينويسد

  پيوند عمر من نشد نظم جان فزاي من  گردون به درد و رنج مرا كشته بود اگر«
اسـت و  خاقاني نيز از ديگر شاعرانيست كه بعد از مسعود سعد مدتي را در زندان گذرانده

 520الدين بـديل در سـال   افضل. استر مجموعه اشعارش شدهطبعاً باعث ايجاد حبسياتي د
طـول مـدت   . در شهر شروان چشم به جهان گشود اول حقايقي، بعد خاقـاني تخلـص كـرد   

از مهمتــرين حــوادث زنــدگي او «. اســتزنــداني او نســبت بــه مســعود ســعد كمتــر بــوده 
رفتـاري او در  مسافرتهاست؛ حادثه مهم ديگري از دوران حيات شـاعر يـاد كردنـي اسـت، گ    

 570يـا   569اند بي اجازت شروانشاه از شروان بيـرون رفتـه در سـال    زندان است كه نوشته
مدت هشت ماه به امر اخستان، پادشاه شروان زنداني شـده اسـت در همـين وقـت قصـيده      

  :معروف به ترسائيه را به مطلع
  اهب آسامرا دارد مسلسل ر                 فلك كژ رو تر است از خط ترسا  

» هاي او در زندان حكايت ميكنـد از دردها و رنج جز اين چهار حبسيه ديگر نيز دارد كه
خاقاني را به همراه نظامي از جمله پيشگامان تغييـر  ). 13ص: گزيده اشعار خاقاني، سجادي(
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از مهمترين درونمايـة اشـعار وي مـدح، هجـو،     . اندو تحولات سبكي و زباني و فكري دانسته
  .ترسائيه و مفاخره نيز ميباشد شكوائيه،

  
  شناسي توصيفيسبك: ب

شناسي بـدين گونـه اسـت كـه عبـارات و جمـلات و كلمـات        روش كار در اين نظريه سبك
متحدالمضمون با هم سنجيده شده و سپس نتيجه گرفته ميشود كه اين عبارات و جملاتـي  

گر فـرق دارنـد ايـن    كه داراي محتواي يكسان هستند از نظر عواطف و احساسـات بـا يكـدي   
اند ي افزوده شدهسشناي هستند كه به محتواي زبانسشناعواطف و احساسات محتواي سبك

  ).64: شناسي نثر ابو محبوبكالبد(
اداي معنـاي واحـد بـه طـرق     «: بدين ترتيب اين روش نزديك به روش علم بيـان اسـت  

نامند كه در فارسـي  مي thought unitمحتواي واحد عبارات متحد المضمون را . »مختلف
      شناسـي توصـيفي،   اينـرو بـه سـبك   از. اسـت به كمينه محتوا و واحـد فكـري ترجمـه شـده    

شناسي بياني نيز ميگويند زيرا گوينده در هر عبارتي به نحـوي عواطـف و احساسـات    سبك
دارد و چون اين بخش به ارتباط بـين روحيـه مؤلـف و مـتن     خود را بيان ميكند و اظهار مي

سبك شناسي بيـاني يـا توصـيفي    «. شناسي تكويني نيز مطرح استط ميشود در سبكمربو
هنجار، نظام بياني، كمينـه محتـوايي؛ ايـن روش در سـبك شناسـي      : سه مفهوم اصلي دارد

يعني سبك را بر اساس خروج از هنجار و گونه عـادي زبـان بازشناسـي    . است) هنجار بنياد(
  ). 130ص: سبك شناسي، فتوحي(» ميكند

پس به طور كلي به هر واحد فكري و حداقل معنايي، عوامل ثـانوي افـزوده ميشـود كـه     
هـاي  شناسي بررسي همين عوامـل ثـانوي يـا ايـن برافـزوده     همان سبك است و كار سبك 

  . هاي مكرر استها به قصهعاطفي است پس شايد بتوان گفت كه سبك افزودن  نامكرر
  كز هـر زبـان كـه ميشـنويم نـامكرر اسـت            يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب   

  ). 5، ب39غزل : ديوان حافظ(                                                            
  
  تحليل سبك شناسي توصيفي چند حبسيه خاقاني و مسعود سعد : ج

ر اگرچه حكومت سياسي مركزي در قرن ششم از آن تركان سلجوقي است، اما ايـن دو شـاع  
هر دو شـاعراني قصـيده   . خور خوان شاهان محلي سرزمينشان هستندكدام مداح و ريزه هر

. ندصـاحب سـبك  ... دح، مرثيه، توصـيف و سرايند و هر دو در بيان موضوعات شعري اعم از م
خاقاني علاوه بر اين موضوعات، نوع حبسيه هم دارد كـه هـم موضـوع شـعري اسـت و هـم       
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ادبي رايج در شعر فارسي دانست اما نوع و موضوع حبسيه سـبك   ميتوان آن را يكي از انواع
آزمـايي در  حبسيه سرايي براي خاقاني بيشتر نوعي تفنن و هنـر . شخصي مسعود سعد است

انواع موضوعات شعر فارسي است اما بـراي مسـعود سـعد، قالـب و شـكلي در بـازگو كـردن        
او  ةاه يا سوءقصـدي كـه بـه گفت ـ   حقيقت حال است خاقاني كه تنها مدتي اندك بر اثر اشتب

هايش بيشتر ايجاد تحير و تهيج حبسيه. افتداند، به زندان ميمدعيانش در نزد شاه انديشيده
      هاي در زنـدان  -هجـده سـال   –امـا مسـعود سـعد كـه ديـر زمـاني       . ميكند تا تـأثر و تحسـر  

يعـت  از زنـدان و طب است آنچـه  العبور ناي و مرنج و سو و دهك، به سختي به سر بردهصعب
گر رنجي و زخمـي ديرپاسـت كـه از درون ميجوشـد و بـا      پيرامون آن توصيف ميكند حكايت

احساسـي كـه در خواننـده هنگـام خوانـدن      . آميزد و دو برابر ميشـود كوهستان اطرافش مي
پنداري بـا  آيد، احساس از روي همدردي، صميميت و همذاتهاي مسعود بوجود ميحبسيه
هاي تمام پديده. شوندآواز ميمرثيه خودگويانه مسعود، افلاك و ستارگان هم در اين . اوست

هايش نيز اما بيان خاقاني در حبسيه. طبيعت در شعر او، با حقيقت حالش همدردي ميكنند
گر است؛ آدم و عالم را به مبارزه ميطلبد؛ هرچند گاه خـود را در تسـخير   گونه و ادعاحماسه

همتش را بـه پسـتي نميكشـاند و آهـش را ويرانگـر ايـن       . شودس نميچرخ ميبيند اما مأيو
تقـديرش را  . مسعود، امـا ميسـوزد و ميسـازد   . ميناي اخضر و پير لاجوردگونه معرفي ميكند

فرياد او فريادي است كه ديگر به ناله بدل شده اما . افكندپذيرفته اما به ادعا با آن پنجه نمي
ت اين سمج، تنـگ روزن را تجربـه كـرده، فريـادي از سـر      فرياد خاقاني، كه دير زماني نيس

شـود  هاي تاريك زندان خون ميود در شباشك مسع. شكوه است، ناله نيست. اعتراض است
شـفق در  «اما اشك خاقاني كه بيشتر تصوير است تـا حقيقـت، چـون    . و آهسته فرو ميريزد

 ةسـعود، بـه او اجـاز   و طغيان ميكند فقر ناشي از اسـارت طـولاني مـدت م   » خون مينشيند
دهـد؛ نـه تنهـا    را نمي... و زر و سيم و زعفـران و هايي چون شراب و شفق بهاستفاده از مشبه

هـايي در  هـاي شـعر مسـعود مثـل خـود او واژه     واژه. نميدهد بلكه تصويري هم از آنها ندارد
نـگ و سـقف   خواننده را بيشتر به فضاي ت... غم، اندوه، زخم، نيستي، اژدها، دوزخ و: اسارتند

هاي شعر خاقاني طغيان گرنـد؛ جوشـيدن، ريـم    اما واژه. كوتاه زندان كوهستان آشنا ميكنند
گاه خاقاني كـه حبسـيه سـرايي،    ... كاري وآهن، مار ضحاكي، گوساله، يد بيضا، طوفان، سيه

رود كه در زندان اسـت و بـه موضـوعاتي  مثـل     در ميان راه يادش مي. حالش نيست حقيقت
هايي اسـت  لكه از آن نوع مـدح ب. ميپردازد كه اظهار گلايه و شكوه به او نيستمدح ممدوح 

از زندان . كه در خانه با خيالي آسوده در كنار آتشي گرم در دل شبي سرد بر قلم رانده باشد
ميگريزد و آنچه را كه توصيف ميكند بيشتر فضاي بيرون زندان است البته گاه هـم ميشـود   

ضحاكي و احساس درد در ساق پاي خود كه چـون شـمع دندانـه     كه در اثر سنگيني زنجير
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افتادن از جـاه بـه    ،افتد ودر نزد مخاطب فرضي خوددار شده است، به ياد وضع و حالش مي
هاي مسعود سعد اگر هم به بيرون از زنـدان  ها و توصيفاما تصوير. چاه خود را فرياد ميكشد

. داري خـود ميگيـرد  شـاهد بـر شـب زنـده    سـتارگان را  . مربوط باشد، جـاي دوري نميـرود  
هايش ميداند كه در دل سكوت شبانگاهي تنها كسي است كـه  كوهستان را تنها شنواي ناله

كند يعني حالش را نميفهمد تكـرار  هايش را تكرار مياب كه نه، حرفبه او جواب ميدهد؛ جو
از شدت ضـخامت   از حصيري كه. هاي مسعود برايش آشنا نيستها و شكوهميكند چون ناله

هايش كساني چـون  ها و نالهخود حصا شده است؛  اظهار درد ميكند اگر هم در خلال شكوه
ارتباط با وضع روحي و جسميش نيست يا او را تنگنـاي  علي خاص و شاه را مدح ميكند بي

  .اند و يا از آنها طلب ياري دارداين زندان ناآشنا و دوردست ياري داده
  

  و محتوا در قصايد مسعود سعد و خاقانيپيوستگي فرم * 
  تكرار و انواع آن. 1

هاي مسعود ناشي از اسارت طولاني مدت او در زنـدان و  ها و توصيفتكرار موجود در تصوير
دور باطل زندگي او بر گرد يك مدار است و چون قطبي در مركز ايستاده و حوادث زنـدگي  

ميشه روز ميشود و روزي كه بدون هيچ شبي كه ه. بدون هيچ تغييري بر گردش ميچرخند
  . تغييري، شب ميشود
  )آ(تكرار مصوت بلند 

ــوا ــاي بين ــن ن ــوايم از اي ــاي بين  چــون ن
  

 گشت اژدهاي جان من اين اژدهاي چرخ
  

  تكرار از نوع موازنه
 اي طــالع نگــون مــن اي كــژ رو حــرون 

  

ــوا      ــاي بين ــس از ن ــيچ ك ــد ه ــادي ندي  ش
  )1، ب1ديوان مسعود سعد، ص (

ــود چــون عصــا ورچــه صــ  لاح رهبــر مــن ب
  )7، ب1همان، ص (

  
 اي نحس بي سـعادت و اي خـوف بـي رجـا    

  )20، ب1همان، ص (
  .چهار بار نيز تكرار شده است) اي(همانطور كه در اين بيت پيداست، واژه 
 گويا بـه لفـظ فهـم تـو آمـد زبـان عقـل

  
  

  تكرار واج
 پيــــران روزگــــار ســــپرها بيفكننــــد

  

ــده    ــو شــد دي ــور راي ت ــه ن ــا ب ــابين  ي زك
  )34، ب2همان، ص (
  
  

 در صــف عــزم چــون بكشــي خنجــر دهــا 
  )33، ب2همان، ص (
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 رغ پـرگر دشمنت ز ترس بـرآرد چـو م ـ  
  

  تكرار مضمون
ــاعقه ــينه صـ  ايســـتدر دل از تـــف سـ

  
 گــــه دلــــم بــــاد تافتــــه گوئيســــت

  
  تكرار مضمون دل و تن است

ــار   آن گــوهري حســامم در دســت روزگ
  

 امدر صد مصاف و معركه گر كند گشـته 
  

  :تكرار فعل و قيد نفي
ــرا    ــت م ــو بخ ــه چ ــس را گن ــت ك  نيس

  
 نيســـت چـــاره چـــو روزگـــار مـــرا    

  
ــرانم اقب  ــن اختــ ــه از ايــ ــتنــ  اليســ

  

ــا  ــه گردن  آخــر چــو مــرغ گــردد گــردان ب
  )40، ب3همان، ص (
  

ــت  ــده طوفانيســ ــن از آب ديــ ــر تــ  بــ
  )2، ب67همان، ص (

ــت   ــه چوگانيسـ ــم گرفتـ ــنم خـ ــه تـ  گـ
  )3، ب67همان، ص (
  

 ك روز در وغـــاكـــĤخر بـــرونم آرد يـــ
  )18، ب1همان، ص (

 روزي به يك صقال به جاي آيد ايـن مضـا  
  )19، ب1همان، ص (
  

ــت   ــده حرمانيســــ ــالعي آفريــــ  طــــ
  )14، ب68همان، ص (

ــت   ــاده خذلانيســــ ــماني فتــــ  آســــ
  )15، ب68همان، ص (

ــت  ــنانم احسانيســ ــن روشــ ــه از ايــ  نــ
  )16، ب68همان، ص (

       
  سكون. 2

ذهن و فكر مسعود . هاي ذهن استها و زاييدهغهي كشمكشها و دغددر حقيقت زبان، عرصه
زا و سكوني كه در آن ميتوان در كلمات ساكن شعر او ديـد؛  در تنگناي دنيايي مكرر و ملال

اي شعري كه از كسره اضافه در آن خبري نيست و اگر تركيبـي هـم باشـد بـه صـور حلقـه      
كسرة اضافه نيست چون . اندزنجيري منقطع تنها در محور همنشيني در كنار هم قرار گرفته

حركتي در شعر او نيست چون در دنياي اطرافش همه چيـز  . حركتي در شعر مسعود نيست
  .در سكون و ركود كامل است

ــت ــي اس ــو تنين ــالْ همچ ــه افع ــنْ ب  اي
  

 ايــنْ لجــوجي اســت ســخت پيكاريســت
  

 قْ ســــخت شيطانيســــتوانْ بــــه اخــــلا 
  )16، 69ديوان مسعود سعد، ص (

 وان ركيكيســــت سســــت پيمانيســــت  
  )17، ب69همان، ص (



                                                                         1391 تابستان  – 16شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 342

                        

 

 انـــدوه  ارچـــه بـــد آزمـــون تيريســـت
  

ــت   ــورده زوبينيس ــاب خ ــون ت ــوي چ  م
    

 صــــبر تـــــن دار نيـــــك خفتانســـــيت 
  )7، ب69همان، ص (

ــت   ــون آب داده پيكانيســـ ــژده چـــ  مـــ
  )21،ب67همان، ص (

  راي فك اضافه و كسرة اضافه. 3
ذهن نا منسجم و ناآرام و مضـطرب  ها و تركيبات شعر مسعود گوياي اين عدم اتصال در واژه

هـا و  اضطراب درون، حلقـة اتصـال او را بـا واژه   . شاعر نيز هست كه با چيزي پيوند نميگيرد
» را«اين نوع انفصال و گسستگي ذهني و روحي را ميتوان در استفادة مكرر . كلمات ميگسلد

شـكل   وقتـي صـفت و موصـوف بـه    . فك اضافه و صفت و موصوف مقلوب شعر مسعود ديـد 
ي همة اين ويژگيها. ها، فك ايجاد كند، اتصالي صورت نميگيردبين واژه» را«مقلوب بيايد يا 

  :زباني متأثر از ذهن و افكار مشوش شاعر است
 قيمـــــت نظـــــم را چـــــو پرگاريســـــت

  
ــو    ــاي دارد كــ ــه پــ ــاكي چــ ــن خــ  تــ

  
ــاه  ــه جــ ــاد تســــت بــ ــدبري را ز يــ  مــ

  

 ســــخن فضــــل را چــــو ميزانيســــت 
  )6ب ،69ديوان مسعود سعد، ص (

ــت  ــده انبانيســ ــان را دميــ ــاد جــ  بــ
  )22، ب69همان، ص (

ــت  ــت نقصانيســـ ــي را ز بخـــ  مقبلـــ
  )42، ب69همان، ص (

اما در شعر خاقاني چون ذهن شاعر، ذهني منسجمتر و با تشـويش و اضـطراب كمتـري    
ها بسامد بالاتري دارند كه اين نوع اتصال كلمات در محور همنشيني است، تركيبات و اضافه

اندوه و تشويش ناشي از اسـارت  . نسجام ذهني شاعر با دنياي بيرون و درون استدر نتيجة ا
در زندان بوده، تأثيري كمي گذاشته  -نسبت به مسعود –در زندان بر خاقاني كه مدت كمي 

است تا جايي كه او بيش از آنكه در شعر خود به بيان حقيقت حال بپردازد به دنبال زيبايي 
تركيبات بديعي چون اشك زمين اندا، بند . ابتكاري و ابداعي است هنري و تصوير پردازيهاي

نشـان از جمعيـت خـاطر    ... دندان خا، عطف دامن خارا، پاي زمين پيما، چشم شـب پيمـا و  
  .خاقاني نسبت به تفريق ظاهر و باطن مسعود سعد دارد

 صبحدم چون كله بندد آه دود آساي مـن
  

 نچون شفق در خون نشيند چشم شب پيماي م ـ 
  )1، 245ديوان خاقاني، ص (
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كاسيا سنگي است بر پاي زمين پيمـاي مـن     آتشين آب از خوي خونين برانم تا به كعب
  ).11، 245همان، ص (

  
  وزن و بحر عروضي. 4

ايجاد . از سوي ديگر يكي از تفاوتهاي سبكي حبسية خاقاني با مسعود سعد در لحن آنهاست
ر اسـت بـويژه موسـيقي بيرونـي كـه همـان وزن       بخشي از اين لحن، بر عهدة موسيقي شـع 

اش انتخاب كرده، بحر رمل محـذوف اسـت كـه    وزني كه خاقاني براي حبسيه. عروضي است
اما موضـوع حبسـيه   . بحري مناسب براي موضوعات شاد بوده و وزني ضربي و ريتميك است

ود شاعر به به نظر نميرسد خ. موضوعي نيست كه با اين موسيقي بيروني تناسب داشته باشد
اي كه هست، برخاسته از ناخودآگاه شاعر و نقش آن در اين موضوع آگاه نبوده باشد اما نكته

بـار و  خاقاني كه چندان از فضاي زندان تأثير نپذيرفته و هنوز فضاي اندوه. انتخاب وزن است
در  گزاي ان در روح شاعر اثري بجاي نگذاشته از بحري ريتميك استفاده ميكند و حتيجان

البته دليل ديگر اين نـوع  . زندان نيز اظهار مفاخره ميكند و از تسليم ناپذيري سخن ميگويد
خاقاني با اينكه شاعر حماسه نيسـت  . گزينش را در نگرش متفاوت اين در شاعر ميتوان ديد

هيچگاه تسليم نميشود؛ در زندان بودن خـود را  . اما قصايد او با روح حماسه درآميخته است
در عين . اي جز پذيرش آن ندارده درك ميكند اما چونان شيري زخمي كه فعلاً چارهآگاهان

به همـين دليـل اسـت كـه از     . تن دادن به اين وضعيت، بدنبال فرصتي براي انتقال ميگردد
  : آيدتسليم نشدن فلك در برابر تير باران آه سحري خود به شگفتي درمي

تير باران سـحر دارم سـپر چـون نفكنـد 
  
  :ر قصيدة مسعود سعد با مطلعد

ــا نيســـت   دلـــم از نيســـتي چـــو ترسـ
  

 اين كهن گرگ خشن باراني از غوغـاي مـن   
  )1، 245ديوان خاقاني، ص (
  

 تـــــــنم از عافيـــــــت هراسانيســـــــت
  )18، 69ديوان مسعود سعد، ص (

اندوه و يأس و رنج و سكون و نا اميدي شاعر را كلمات گزينشي او در شعر ذهن متبـادر  
  . ميكنند

  
  لغاتگزينش . 5

در اين قصيده استفاده از كلماتي كه بيانگر عدم، پـوچي، نيسـتي و نااميـدي اسـت بسـامد      
اي افـادة  اي با قافيه در هـم تنيـده، بـه گونـه    بالايي دارد حتي رديف اين قصيده كه به گونه
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نـوع  البته منظور ما از اين گزينشها، انتخاب آگاهانة شاعر نيست بلكه . نيستي و عدم ميكند
نگرش او نسبت به وضعيتي كه دارد موجب ميشود كه شاعر در محور همنشيني دسـت بـه   

در برخي از اين ابيـات  . گزينش بزند كه درست منعكس كنندة معنا و حالات روحي او باشد
  :ها نيستي را تداعي ميكنندهمة واژه

  بـــــر تـــــن از آب ديـــــده طوفانيســـــت    در دل از تف سينه صاعقه ايست
  )19، 67ديوان مسعود سعد، ص (                                                          

هـاي  اسـتفاده از واژه . صاعقه همه چيز را ميسوزاند و طوفان همه چيز را با خـود ميبـرد  
در شعر خاقاني نشان از فرياد اعتراض آميز و نسبت به وضـعيتش  ... جوشيدن، بروت، صفراو
جاي خروشيدن و جوشيدن و فرياد زدن، از ناليدن سخن ميكند كه  دارد اما مسعود سعد به

ون كـار فلـك و روزگـار را بازيچـه     چ ـنشان از عجز و تسليم او در برابر سختي دارد خاقاني 
ميداند از رنجي كه بر او وارد ميسازد اظهار عجز نميكند زيرا براي آن پايه اي نميشناسد اما 

  انگارد، پشت خم ميكند و به يأس ميگرايد برعكس مسعود چون آن را جدي مي
  چند جوشم كـز بـروتم نگـذرد صـفراي مـن       بازيچه است كار گنبد نارنگ رنگ رنگ و

  )22، ب244ديوان خاقاني، ص (                                                           
كلمات و تصاوير و توصيفات تكراري در شعر خاقاني خيلي كم است اما در شعر مسـعود  

زيرا خاقاني كه مدت كمي در زندان بوده و . سعد تكرار در شكلهاي مختلف آن زياد ميبينيم
يرون آمدن داشته، هدفش از گفتن حبسيه بيشتر نوعي خودآزمايي در ايـن  اميد زيادي به ب

نوع ادبي بوده است بنابراين او در شعر خود به دنبال هنر آفرينـي و گـزينش لغـات قـوي و     
به عبارتي ديگر، هنر برحالات دروني او غلبه دارد امـا در شـعر مسـعود    . تصويرهاي زيباست

ت روحي خود اوست كه چون حقيقت حـال اوسـت بـر    آنچه براي او مهم است توصيف حالا
  .زبان بار نميشود بلكه روان و طبيعي بر زبان جاري ميشود و هنر او متكلفانه نيست

 
  تشبيهات. 6

تفاوت نگرش مسعود با خاقاني را ميتوان در تشبيهات آنها بازكاويد؛ روز كـه نمـاد اهـورايي    
اهريمن تشبيه ميشـوند كـه شـب نمـاد آن     آور صبح و آزادي در شعر مسعود به است و پيام

اي از آه دودآسايش سخن ميگويد  كه اما خاقاني در همان ابتداي قصيده خود به گونه. است
اي نشان دهندة كورسوي اميد درون شاعر بيش از آنكه تأثري در خواننده ايجاد كند به گونه

  :است
  در خون نشيند چشم شب پيمـاي مـن   چون شفق بندد آه دودآساي من            صبحدم چون كلّه

  ).20، ب245ديوان خاقاني، ص (                                                          
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ايـن  . خاقاني مضمراً به پادشاهي تشبيه شده كه كلهّ ميبندد و در زير آن جاي ميگيرد» آه«
  :بيت را مقايسه كنيد با بيت مطلع اين قصيده مسعود سعد

ــت     ز نيستي چو ترسا نيستدلم ا ــت هراسانيســـــ ــنم از عافيـــــ   تـــــ
  ).18، 69ديوان مسعود سعد، ص (                                                           

  رديف. 7
در شعر خاقاني نشان از فرديت گرايـي و اظهـار وجـود و ادعـاي او دارد؛ قـرار      » من«رديف 

اين نكته اسـت كـه زنـدان و اسـارت، فرديـت و       در رديف شعر خاقاني بيانگر» من«گرفتن 
هم عاطفـه شـعري را محـدودتر و    » من«است و همين شخصيتي مستقل او را از بين نبرده

فرديتر كرده و هم باب مفاخره را براي او باز گذاشته است، در حاليكه در قصيده يـا قصـايد   
لكه بيشـتر بـه صـورت    رو به رو نميشويم ب» من«مسعود سعد چندان با ضمير فاعلي متصل 

ضميرهاي متصل يا صيغة سـوم شـخص غايـب از خـود نـام ميبـرد كـه نشـان از اسـتحالة          
  .شخصيت فردي او در زندان و اسارت و روزگار دارد

  
 تصويرپردازي از شب. 8

هايشان ايـن اسـت كـه مسـعود سـعد بيشـتر از       تفاوت نگرش ديگر اين دو شاعر در حبسيه
صيف ميكند اما خاقاني بيشتر تصوير پردازيهايش با استفاده سخن ميگويد و آن را تو» شب«

تصوير توصيفي كه خاقاني و مسعود سعد از فلك دارند نيز، ريشـه در  . است» صبح«از كلمه 
مسعود، فلك را بيشتر به اژدها تشبيه كـرده اسـت امـا خاقـاني بـه      . تفاوت نگرش آنها دارد

يا در جايي ديگر ديدي كه خاقاني نسبت  .»كهن گرگ خشن باراني«يا » گنبد نارنگ رنگ«
به فلك دارد، از جنبه مثبت آن و روشنايي آن به وسيله ستارگان است كه اشك خود را بـه  

  :ستارگان آسمان تشبيه ميكند
  چون فلك شد پرشكوفه نـرگس بينـاي مـن     پشت بر ديوار زندان، روي بر بام فلك

 )2، ب 246ديوان خاقاني، ص (                                                           
در اين بيت، نكته ديگر در مورد نگرش خاص خاقاني نسـبت بـه زنـدان در شـب ديـده      
ميشود و آن، اين است كه خاقاني نميخواهد تسليم زندان شود و به آن فكر كند بلكه تلاش 

عد نميخواهد خـود را از  ميكند از درون اين محيط تيره، آسماني نوراني ببييند اما مسعود س
 :فكر زندان و وضعيتي كه در آن است، بيرون بياورد

ــود چــون عصــا   گشت اژدهاي جان من اژدهاي چرخ   ور چــه صــلاح رهبــر مــن ب
 )7، ب 1ديوان مسعود سعد، ص (                                                           
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 لحن. 9

هاي او اين لحن هم در گزينش واژه. لحني حماسي داردپيش از اين گفتيم كه شعر خاقاني، 
اما لحن شـعر مسـعود غنـايي و صـميمانه و     . و هم در مضامين و تصويرهاي او ديده ميشود

گونه در شعرش ديده ميشود، بيشتر براي كاراكترها و منفعل است، اگر هم تصويري حماسي
  :اندشار گرفتهعناصريست كه در مقابل او قرار دارند و او را در زير ف

ــت       روز در چشم من چو اهرمنيست ــو ثعبانيسـ ــن چـ ــاي مـ ــر پـ ــد بـ   بنـ
 )2، ب68ديوان مسعود سعد، ص (                                                           

  ديــــده پتكــــي و فــــرق سندانيســــت       زير زخمي ز رنج و زخم بلا
 )3،ب 68همان، ص (                                                           

ــه     راست مانند دوزخ و مالك ــرا خانـــ ــر مـــ ــتمـــ   اي و دربانيســـ
 )4،ب 68همان، ص (                                                           

 صدا معنايي. 10

اند، يا ختم شده» آ«اند يا مصوت بلند هاي دو قصيده مسعود كه مورد بحث قرار گرفتهقافيه
اين نوع صدا معنايي است كه متبـادر كننـده آه و   . صداي غالب در آنهاست» آ«صوت بلند م

  .افسوس شاعر نسبت به وضعيت تأسف بار خود است
   

  استفاده از قيود منفي. 11
نكته مهم ديگر در مورد شعر مسعود از نظر فكر و انديشه، استفاده از ادات و قيد نفي اسـت  

اين همه استفاده از اين قيود و ادات نفي در يأس و نااميدي . دكه معناي قطعيت را ميرسانن
  :كامل مسعود نسبت به تغيير وضعيتش اشاره دارد

 ... هرگز، هيچ، همه، تكرار نه، تقدم فعل نفي بر جمله و: قيود و اداتي چون

ات اين اد. رو نيستيم گراي نفي رو بهاما در قصيدة خاقاني با اين بسامد بالاي قيود مطلق
. نفي يا افعال نفي از نگرش خاص شاعر سرچشمه ميگيرد؛ نگاهي منفي بـه جهـان و ماسـوا   

شاعر با عقيده به نسبي بودن حالات جهان كه از ناپايداري آن حكايت دارد، خـود را تسـلي   
 .ميدهد

 )معنايي -هاي صورينشت(نما متناقض. 12
اندازد كه انسـان  نقدر خود را فرو ميگاه آ. در شعر مسعود تناقضي در فكر و بيان او ميبينيم

را نسبت به خود به رحمت وا ميدارد؛ چونان ناتوان و عاجزي كـه هـيچ راهـي بـراي نجـات      
ندارد و گاه چنان اظهار مفاخره ميكند كه خواننده احساس ميكند با يـك صـاحب پسـت و    
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آيد ناي از م بر ميالبته اين تناقض در بيان كه گاه از دو روي يك بيت ه. روستمقام بالا روب
-دو موقعيت مختلف در زندگي اوست زماني كه در اوج قرار داشته مورد حمايت شـاه بـوده  

  است و زماني كه از عرش به فرش افتاده و در حسرت آن روزگار گذشته است،
ــرا       هر روز بامداد بر اين كوهسار تند ــد مـ ــارت كنـ ــور زيـ ــان طـ ــري بسـ   ابـ

 )5، 1ديوان مسعود سعد، ص (                                                           
اما در شعر خاقاني اين روح مفاخره بر استغاثه غالب است؛ نكتة ديگر در مورد تشبيهات 

ساخت اين دو نـوع  . مسعود، اين است كه تشبيه بليغ و مجمل در شعر او بسامد بالايي دارد
گراي منفي او نسـبت  گرا ومطلقيشه قطعيتتشبيه كه به ساخت استعاره نزديك است از اند

نوسان بـين مفـاخره و معـاجزه در شـعر مسـعود سـعد بسـيار        . به وضعيتش حكايت ميكند
اين نشـان از تزلـزل   . چشمگير است با فاصله اندكي از مفاخره به معاجزه ميگرايد و برعكس

نجا نيز كه از رنج و شخصيتي او دارد اما در شعر خاقاني آنچه غلبه دارد، مفاخرات اوست و آ
سختي زندان مگويد تنها بيان واقعتي است كه ضروتاً چند روزي گريبانگيرش شـده و مثـل   
. مردان مرد، زنجير پاي خود، بند پندآموز ميداند كه مردان را گريـز و گزيـري از آن نيسـت   

خي ، سـردار ايرانـي در برابـر قبـاد شـاه تـاري      »سـوفزاي «اين تصور و نگرش او يادآور تفكـر  
  :شاهنامه است كه

  سخنهاي ناسودمندم سزاست  كنونم چو فرمود بندم رواست
  چو پيرايه دان بند بر پاي مرد     ز گفتار او هيچ گونه مگرد 

  
  هاي شعريمشاركها و سنخيت. 13

زيرا مكان زندگي او در كوهستاني هسـت  . اندمشاركهاي شعر مسعود سعد اغلب غير انساني
اي نميكند بنابراين تنها مونسان او، عناصر طبيعتند طبيعـت زنـده  كه هيچ انساني آنجا گذر 
بسامد بالاي موازنه در قصيده و قصايد مسعود سعد بيانگر تكـراري  . كه با او همدردي ميكند

است كه نتيجه روال مكرر و ملال انگيز زندگي اوست يا نوعي فرا فكني نسبت به تضـادها و  
  .تماعي و فردي او وجود داردتناقضهاي زيادي است كه در محيط اج

گرايي مسعود سعد نسبت به روزگار سرنوشت، آنگاه كـه رويـة ديگـر    با وجود همه منفي
شخصيت او، يعني شخصيت گذشته او، شخصيتي كه در اوج بوده و ميـل بـه مفـاخره دارد    
غلبه ميكند اظهار اميد ميكند و با در نظر نگرفتن واقعيتـي كـه اسـير آن اسـت، بـه بيـاني       

  :يابدگونه دست ميمفاخره آميز و حماسي
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ــا       آن گوهري حسامم در دست روزگار  ــك روز در وغــ ــرونم آرد يــ ــاخر بــ   كــ
  )2، ب2ديوان مسعود سعد، ص (                                                            

ــا     امدر صد مصاف و معركه گر كند گشته ــن مض ــاي آرد اي ــه ج ــقال ب ــه ص   روزي ب
  )3، ب2همان، ص (                                                            

  )mood(تأثير بر مخاطب . 4
خاقاني با اينكه از زنجير شدن خود در زنـدان سـخن ميگويـد امـا ايـن حـالات خواننـده را        
چندان متاثر نميسازد زيرا مخاطب بيش از آنكه متوجه رنج و سختي حال او باشد درگيـر و  

ها و تصويرهاي او و تلاش براي كشف اين نمادها و تصويرهاست؛ براي مثال رق در استعارهغ
  :در اين بيت خاقاني

  گنج افريدون چه سـود انـدر دل دانـاي مـن       دست آهنگر مرا در مار ضحاكي كشيد 
  )7، ب244ديوان خاقاني، ص (                                                            

ايـن  . او در عين شكوه كردن از زنداني شدن خود، به دانش و شعر خود مفـاخره ميكنـد  
توصيف از زنجير بيشتر براي تصويرسازي است زيرا كمتر نشاني از شكوه و ناله در آن ديـده  

از . ميشود اعتراض او از انواع اعتراض اهل دانش از روزگار است كه به دانايان سخت ميگيرد
اين توصيف خود را در ردة دانايان روزگار قرار ميدهد كه محكوم به بي لطفي اين رو شاعر با 

آورد بيشـتر بـر صـفتي    اين شاعر در اغلب توصيفاتي كه براي اشك خـود مـي  . روزگار است
اشك شاعر بر همه چيـز اطـراف خـود غالـب     . ويرانگر، چيره كننده و طغيانگر تاكيد ميكند

  :است
  از رخم كهگل كند اشـك زمـين انـداي مـن      يوار حبس روي خاكĤلود من چون كاه بر د

  ).3، ب245ديوان خاقاني، ص (                                                           
 تعبير خاص از اشياء. 15

نكتة ديگر در مورد قصيده خاقاني، اضافه كردن اشياء درون زندان مثل زنجير و ديگر حالات 
هندة اين است كه شاعر آنها را در تملـك خـود گرفتـه اسـت يعنـي      به خود، بيشتر نشان د

گويي شـاعر بيشـتر   . اگرچه اين زنجير پاي او را ميخراشد اما در تملك اوست و وابستة به او
  :بر اين زنجير دل ميسوزاند تا بر خود زيرا او آنها را اسير خود كرده است

  ئيد گويي بند دنـدان خـاي مـن   ساق من خا  چون كنار شمع ببيني ساق من دندانه وار 
  )10،ب 245ديوان خاقاني، ص (                                                           
او حتـي در حـال اسـارت نيـز اظهـار عجـز       . تعبير خاقاني از زنجير، آهنين كرسي است

قاني آه خود را از سوي ديگر خا. نميكند اما تعبير مسعود از زنجير، بيان عجز و ناتواني است
يعني آه او از روي تأثر و افسردگي نيست؛ آن هـم آهـي كـه    . به صور اسرافيل تشبيه ميكند
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آورد به عبارت ديگر خاقاني انفعال خـود را بـه صـورت كـنش     ساق عمرش را به لرزه در مي
 :نشان ميدهد اما در شعر مسعود سعد آه همان آه است نه چيز ديگر

  مي بلرزد ساق عرش از آه صور آواي مـن      هنين كرسي نشست تا كه لرزان ساق من بر آ
  )12،ب 245ديوان خاقاني، ص (                                                               

آورد امـا مسـعود سـعد علـت     خاقاني براي خميدگي قد خود توجيه و دليل منطقي مـي 
ميداند به عبارتي، بيـان خاقـاني نـاظر بـه      خميدگي قد خود را تنگي و كوتاهي سقف زندان

 .رفعت مقام او دارد اما بيان مسعود سعد خسته شدن او از اين وضع است
  لاجرم زيـن بنـد چنبـر وار شـد بـالاي مـن        بوسه خواهم داد ويحك بند پند آموز را 

  ).13، ب245ديوان خاقاني، ص (                                                            
  زين بام پسـت پشـتم چـون پشـت پارسـا          زين سمج تنگ چشمم چون چشم اكمه است 

 ).12، 1ديوان مسعود سعد، ص (                                                              

در جاي ديگر نيز خاقاني در زندان بودن خـود را دليلـي بـر اهميـت و گرانبهـا بـودن و       
  :خود ميداندارزشمند بودن 

  خس نيم تا بر سر آيم كف بـود همتـاي مـن       آبنوسم در بن دريا نشينم با صدف
  )1،ب 248ديوان خاقاني، ص (                                                            

شب مسعود سعد، همواره تيره و سياه است اما شب خاقاني روشن است زيرا خـود او بـا   
 :ميكند اشكس آن را روشن

  پس سپيد آيد سيه خانه بـه شـب مـأواي مـن          در سيه كاري چو شب روي سپيد آرم چو صبح
  )14، ب245ديوان خاقاني، ص (                                                               

. خاقاني در بيتي پاي در زنجير خود را كه كج شده به درد كج روي تشبيه كـرده اسـت  
خاقاني نيز علت زنداني شدن خود را بلند پروازيش ميداند مسعود سـعد نيـز در جـايي     گويا

: زنداني ناي، شميسـا (خود را مقصر زنداني شدنش ميداند كه در حقيقت همينطور هم بوده 
 ):مقدمه

  پايرا ايـن درد سـر بـود از سـر سـوداي مـن        ن گويي به درد كج روي مأخوذ بودپاي يم
  )9، ب246ديوان خاقاني، ص (                                                           

هم خاقاني و هم مسعود سعد به فقر خود در زندان اشاره كردند اما بيان متفاوت آنها در 
بنگريد كه تصوير كدام . گزينش واژه، تفاوت نگرش و ميزان فقر اين دو شاعر را نشان ميدهد

  :ير برانگيزتر استيك از فقر خود حقيقيتر و تأث
 و خزينه خاليست رباب كاسه خشك است چون

  
 انــد اعــداي مــنپــس طنــابم در گلــو افكنــده 

  )13،ب 246ديوان خاقاني، ص (
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 در اين حصار خفتن من هست بـر حصـير
  

 چون بر حصير گويم، خود هست بـر حصـا  
  )9،ب 1ديوان مسعود سعد، ص (

كـه اوج هنرنمـايي او را در تصـوير     وي در بيان فقر خـود از تشـبيهي اسـتفاده ميكنـد    
اش نشان ميدهد و ظاهرا غايت اين بيان، همان تصوير بوده است اما مسعود تنها اوج پردازي

اسـت كـه بـه حقيقـت نمـايي      فقر خود و حقيقت حالش را بدون هيچ تشـبيهي نشـان داده  
  .نزديكتر است

ندان او را سرخورده نكرده ز. ش نميداندشدن خود را مانع از فعاليت هنريخاقاني زنداني 
است بلكه بهتر توانسته در نتيجه سختي كشيدن اشعار زيبا و زادة طبـع خـود را بـه مـردم     

  :بشناساند
  افـزاي مـن  سوي جان پرواز جويد طيب جان  نافه مشكم كه گر بندم كني در صد حصار 

 )7، ب 247اني، ص ديوان خاق(                                                           
 تنوع مضامين. 16

تفكر صوفيانه و عارفانه كه در قرن ششم از سوي سنايي براي نخستين بار وارد شعر فارسـي  
شد، تبديل به سنت ادبي شد كه شاعران اين دوره بدون اينكه تفكري صـوفيانه يـا عارفانـه    

در شـعر خاقـاني ايـن    داشته باشند، اصطلاحات آن را در تصاويرسازيهاي خود به كار گيرند 
  :ها ديده نميشودنوع كاربردها را زياد ميبينيم، درحاليكه در شعر مسعود سعد اين دغدغه

  كي بـود در بنـد اسطقسـات استقصـاي مـن       امزادهعلوي و روحاني و غيبي و قدسي
  )3،ب 248ديوان خاقاني، ص (                                                            

زيـرا شـعر او عـلاوه بـر     . هم ميپـردازد ) ص(اقاني در پايان قصيدة خود به نعت پيامبر خ
مباحث شرع و شرعي گرايي را هم در خود جاي . بحث شعريت و هنر و سخن و نقد نااهلان

 .تنوع مضامين خاقاني از اين نظر نسبت به شعر مسعود بيشتر است. استداده
  

  نتيجه
مسعود سعد و خاقاني همانطور كه در چكيـده آمـده، در موضـوع    در اين مقاله دو قصيده از 

شناسي توصيفي مورد بررسي مورد بررسي و تحليـل  اند، بر اساس سبكحبسيه سروده شده
المضـمون را از نظـر ميـزان    شناسي توصيفي كـه متـون متحـد   بر مبناي سبك. قرار گرفتند

دو قصيده از مسـعود سـعد و دو   . هدتفاوت عاطفه و تخيل و زبان آنها مورد بررسي قرار ميد
قصيده از خاقاني به عنوان مشتي نمونه خروار، عليرغم موضوع واحدي كـه داشـتند از نظـر    
نوع استفاده از زبان، تخيل و تصويرپردازي، آواشناسـي و در كـل شـيوة گـزينش قافيـه در      
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كـه ايـن   رديف و موسيقيهاي دروني و بيروني و معنـوي بـا هـم تفاوتهـاي زيـادي داشـتند       
خاقـاني كـه   . هنري ريشه در تفاوت نگرش خاص و تفكر اين دو شاعر دارد -تفاوتهاي زباني

تنها مدت اندكي از عمر خود را در زندان به سر بـرده در شـعرش از آن همـه نالـه و اظهـار      
ش احساس ه و حماسه در همه گزينشهاي شعريبلكه روح مفاخر. شكوه و تأثر خبري نيست

پـذيري شـديد از   ش و اضطراب زياد روحي و ذهني خاقاني و عـدم تـأثير  ميشود، عدم تشوي
است كه شعر خاقاني بيشتر در فضاي بيرون زندان سير كند و فضاي راكد زندان موجب شده

علاوه بر توصيف پاي در بند بودن خود، موضوعات ديگري چون مدح ممدوح، نعـت پيـامبر   
از سـوي ديگـر جمعيـت خـاطر نسـبي      . دهدو مفاخره را نيز در شعر خود جاي ) ص(اكرم 

است كه در اغلـب  خاقاني در زبان شعرش موجب ايجاد تركيبات اسمي و وصفي زيبايي شده
آيد، تصويرپردازي و خلاقيت هنري اوسـت تـا اظهـار    اين تركيبات آنچه بيشتر به چشم مي

ي كـه بـر پـايش    به همين دليل حتي آنجا كه از زنجير. اندوه از وضع خود در برابر خواننده
بسته شده يا قضايايي كه فلك بر او رانده، سخن ميكند به جاي اينكه تأثر و درد مخاطب را 

امـا در  . با تشبيهات و استعارات زيبا و مخيل خود، موجب تهـيج خواننـده ميشـود   . برانگيزد
از عمـرش را در زنـدانهاي كوهسـتاني    ) سـال  هجـده (شعر مسعود سعد كه زماني طـولاني  

از تحـرك و پويـايي و   . عبور گذرانده و در فضاي اطرافش جز سـكوت چيـزي نيسـت   الصعب
نكته جالب توجه اينكـه در قصـيده مسـعود سـعد،     . كنش فضاي شعر خاقاني خبري نيست

فك اضافه و صـفت و  » را«كسره اضافه و تركيب بسيار كم به چشم ميخورد اما در مقابل از 
اني دارد، استفاده كرده كه با سكون روحـي و  موصوف مقلوب كه نشان از گسستگي سطح زب

محيط اطراف او سازگار است؛ از سوي ديگر حتي تركيباتي هم كه در محـور همنشـيني در   
انـد بـه   كنار هم ميگذارد نه به وسيله كسره اضافه كه تنها با سكون پشت سر هم قرار گرفته

هاي گام خواندن حبسيهاحساسي كه خواننده هن. هاي از هم گسيخته يك زنجيرشكل حلقه
. مسعود در خود مييابد احساسي از روي همدردي، صميميت و همـذات پنـداري بـا اوسـت    

هاي طبيعت در شعر او با حقيقت حالش همدردي ميكنند، اما بيـان خاقـاني در   تمام پديده
هرچند خود را در تسـخير چـرخ ميبينـد امـا     . هايش نيز حماسه گونه و ادعاگراستحبسيه
درحاليكـه مسـعود   . ميشود و آهش را ويرانگـر ايـن مينـاي اخضـر معرفـي ميكنـد      مأيوس ن

فرياد او فريادي است كه ديگـر بـه نالـه    . افكندتقديرش را پذيرفته و به ادعا با آن پنجه نمي
  .بدل شده اما فرياد خاقاني فريادي از سر اعتراض است
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